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  کيومرث: نويسنده

  ٢٠٢۵ می ٢٧
 

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"

  بخش نھم

   ابزار ايدئولوژيک بورژوازی آکادميکۀمثاب به» پسا«ِرد پيشوند . د

ٔصرفا يک نشانه زبانی نيست، بلکه يک » پسااستعمار«در  (-post) »پسا«ليل سمير امين، پيشوند در تح برساخت ً
ای  سر آمده است و ما اکنون در مرحله کند دوران سلطه به  است؛ دلالتی فريبنده که وانمود میشده ِايدئولوژيک حساب

 ھای نوين انقياد شکل، و وابستگی ساختاری، ط واقعی توليدروابست که  اين در حالی. قرار داريم» گشوده«يا » متفاوت«

 .اند اند، بلکه با ظرافت و پيچيدگی بيشتری بازتوليد شده تنھا از ميان نرفته نه

 :کند که امين با وفاداری به سنت ماترياليسم تاريخی، تأکيد می

  مچون گذشته، مسير ھنوز ھ) امپرياليسم متأخر(ٔسلطه اقتصادی، سياسی و نظامی کشورھای مرکز

 کند؛  میتعيينگذاری در جھان پيرامون را  توسعه و سياست

 »ھای بارز اقتصاد استعماری بود،  که از نشانه» صادرات مواد خام و واردات کالاھای صنعتی

 دھد؛ امروز نيز ھمچنان ستون فقرات مناسبات نابرابر تجارت جھانی را تشکيل می

 ھای حقوقی تجارت آزاد، و بازار  گذاری مستقيم خارجی، رژيم و سازوکارھای نوينی چون سرمايه

 .اند  را ممکن ساختهروابط استعماری کلاسيکای از ھمان  ھای تازه بدھی، شکل

، »پسا« اين تداوم تاريخی، بلکه در افشای اين نکته است که زبان ئیٔاما نقطه اوج نقد امين، نه در صرف شناسا

 :کند او با صراحت اعلام می.  راديکال استئیھای رھا  و تضعيف امکانٔرزه طبقاتیسازی مبا ای برای پنھان وسيله

خود يک ’ پسا‘ٔواژه . شود تنھا در جھان واقعی، بلکه حتی در واژگان مورد استفاده نيز، سلطه و وابستگی پنھان می نه«

 ». راديکال استۀابزار ايدئولوژيک برای طرد امکان مبارز

نوعی  ھمه به—مدرنيته» پسا«توسعه، » پسا«استعمار، » پسا«: شود ساحت ايدئولوژی وارد میجا، زبان به  در اين

ٔکنند، تا سوژه مقاوم و آگاه را به سوژه سردرگم و آشتی فرآيند جاری سلطه را در گذشته دفن می . طلب بدل سازند ٔ

 برای استتار ٔ طبقه حاکم جھانیتراتيژیسکننده، بلکه بخشی از  نه فقط تحليلی گمراه» پسا«ٔعبارت ديگر، پروژه  به

 .ست  انقلابیتغييرتضادھا، و مھار ميل به 
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بخش که قصد مقابله با مناسبات امپرياليستی را دارد، بايد نخست از اين ئئدر نتيجه، از منظر امين، ھر پروژه رھا

ه را در سطح ساختاری و تاريخی ، مبارزبازگشت به نقد اقتصاد سياسیبرساخت زبانی و ايدئولوژيک عبور کند و با 

 .ھای زبانی سازمان دھد، نه در سطح واژگان فرھنگی و بازی

 

 بازگشت به راديکاليسم ساختاری 

ٔداری به درون ھر ساحت از حيات اجتماعی نفوذ کرده است، ھيچ پروژه  در جھانی که منطق انباشت سرمايه
ً که سلطه را صرفا در ئیھا گفتمان. ط، مدعی نقد سلطه باشدتواند بدون گسست از نظم اقتصادی مسل بخشی نمیئيرھا

ٔکنند، اغلب از پرداختن به مناسبات مادی توليد، رابطه مرکز و پيرامون،  وجو می  ، زبان يا ھويت جستئیسطح بازنما
اش،   انتقادیھای اين نوع از تحليل فرھنگی، با تمام ژست. زنند و استمرار سازوکارھای جھانی سلب مالکيت سر باز می

راند و ميدان  رساند؛ زيرا تضادھای طبقاتی و روابط امپرياليستی را به حاشيه می در عمل به گفتمان مسلط ياری می

 .دھد مبارزه را به قلمرو واژگان تقليل می

ارھای مادی ابد که بتواند مناسبات سلطه را در بطن اقتصاد سياسی جھانی و در ساختيی نقد راديکال، تنھا زمانی معنا م

از طريق نظام بدھی، : تر، و اغلب نامرئی، بازتوليد شده است  پيچيدهئیھا استعمار پايان نيافته، بلکه در شکل. بازشناسد

ٔھای نوين ھمان رابطه  ھا صورت اين. ھای ھمبستگی جمعی سازی، وابستگی فناورانه و تخريب زيرساخت خصوصی
 .شوند المللی بزک می گذاری، يا ھمکاری بين  چون توسعه، سرمايهئیھا تاريخی انقياد ھستند، که امروز با نام

ھای راديکال، بلکه با تحليل   واقعی است، بايد نه تنھا با واژگان و ژستئیای که خواھان رھا از اين رو، ھر پروژه

سياسی ادغام شود، بايد پسااستعمار، اگر نتواند در نقد اقتصاد  .دارانه بازتعريف شود گيری ضدسرمايه ساختاری و جھت
 باشد، به پوششی نظری برای نظم موجود تبديل ءکه ابزار افشا اش، بيش از آن چرا که در شکل فعلی—کنار گذاشته شود

 .شده است

  ...ادامه دارد 
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